
    گروه حــوادث-   مرد خیاط برای تبرئه از اتهام قتل 
مرموز پســرجوانی که با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده 

است بر بی‌گناهی اش سوگند یاد کرد.
پسر جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است. مضنون 
اول در این پرونده قتل یکی از دوستان مقتول بوده است، 
اما وی نیز دربرابر قتل ادعای بی گناهی کرده است. متهم 
پرونده قتل ســه ســال در زندان حبس بوده است و در 
اعترافات خود اعلام کرده است جز تماس تلفنی با مقتول 
مدرک دیگری مبنی بر قتل پسر جوان در دست نیست.

رسیدگی به پرونده قتل مرموز پسرجوانی که با ضربه‌های 
چاقو به قتل رسیده در حالی به مرحله صدور رأی رسیده 
که قضات دادگاه پرونده را از موارد لوث تشخیص دادند 

و تنها متهم پرونده بر بی‌گناهی اش سوگند یاد کرد.
رســیدگی به این پرونده از 3 ســال پیش با کشف جسد 
مرد جوانی به‌نام سعید در یکی از محله‌های مشیریه آغاز 
شــد. شواهد نشان می‌داد مقتول با ضربه‌های چاقو از پا 
درآمده اســت. پس از آن جسد با هماهنگی مقام قضایی 

به پزشکی قانونی منتقل شد.
مأموران در نخســتین گام به سراغ ریز مکالمات تلفنی 
مقتول رفتند و پس از بررسی مشخص شد وی آخرین بار 
با یکی از دوستانش به‌نام محمدرضا قرار ملاقات داشته 
اســت. در ادامه مأموران محمدرضا را بازداشت کردند 
اما او در بازجویی‌های اولیه مدعی شد که نقشی در قتل 
دوســتش نداشته است. با این حال در ادامه تحقیقات به 
قتل ســعید اعتراف و علت آن را هم اختلاف قدیمی با 

مقتول عنوان کرد.

درخواست قصاص اولیای دم در ماجرای قتل پسر جوان
با پایان تحقیقات، پرونده متهم به شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرستاده شد و در ابتدای جلسه اولیای 
دم درخواست قصاص کردند.در حالی که متهم در اداره 
آگاهی به قتل اعتراف کرده بود اما وقتی به جایگاه رفت 
با رد اتهامش گفت: من قاتل سعید نیستم. من و سعید با 
هم دوست بودیم و هیچ اختلافی هم نداشتیم. من در یک 
خیاطی کار می‌کردم اما او شــغل ثابتی نداشت. به همین 
خاطر تصمیم گرفته بودیم تا با هم به ترکیه برویم و آنجا 
کار مناسبی پیدا کنیم.من آخرین بار هم برای احوالپرسی 
با او تماس گرفتم و نمی‌دانم او چطور و به دســت چه 

کسی کشته شده است.

وی در ادامه افزود: هنگامی که بازداشت شدم بارها گفتم 
دخالتی در قتل نداشــته‌ام اما پــس از چند روز ناچار به 
اعتراف شدم ولی باور کنید بی‌گناه هستم و فقط به خاطر 
اینکه آخرین نفری بودم که با مقتول تماس داشــته‌ام سه 

سال از زندگی‌ام را در زندان گذرانده‌ام.
با پایــان دفاعیات این متهم قضــات دادگاه با توجه به 
مدارک‌ موجود، پرونده را از موارد لوث تشــخیص داده 
و حکم به برگزاری مراســم قسامه دادند و چون اولیای 
دم نتوانســتند 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای 
سوگند به دادگاه معرفی کنند، متهم خودش قسم خورد 
که بیگناه است.در پایان جلسه قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

    گروه حوادث-   پسر جوان که به اتهام ارتباط با دختری دانشجو به شلاق و تبعید 
محکوم شده، از دختر جوان خواست او را ببخشد.

چندی قبل دختری 20 ساله با مراجعه به پلیس مدعی شد پسری 34 ساله او را 
اغفال کرده و اموالش را به سرقت برده است.

وی در تشریح ماجرا به مأموران کلانتری گفت: من دانشجو هستم و مدتی قبل در 
خیابان با جمشید آشنا شدم. او کم‌کم به من ابراز علاقه کرد و پس از مدتی به بهانه‌ای 
مرا به خانه‌اش برد اما آنجا به من تعرض کرد. من که از این اتفاق خیلی ناراحت بودم 
به او اعتراض کردم اما جمشید نه تنها از من دلجویی نکرد بلکه با من درگیر شد و 
گوشی تلفن همراهم را به دیوار کوبید و شکست بعد هم کارت عابر بانکم و رمز 

آن را به زور از من گرفت و از کارتم پول برداشت کرد.
حالا آمده‌ام تا از او شکایت کنم.با شکایت دختر جوان وی به پزشکی قانونی معرفی 
و جمشید نیز بازداشت شد. پس از آن پرونده به  شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان 
تهران رفت و جمشید به اتهام تجاوز به عنف و سرقت پای میز محاکمه ایستاد اما 
منکر ارتکاب این جرایم شد و گفت که دختر جوان به میل و خواسته خودش با 

او ارتباط برقرار کرده است.
در پایان جلسه قضات دادگاه با توجه به مدارک موجود وی را از اتهام تجاوز به 
عنف و سرقت تبرئه کردند اما به اتهام رابطه نامشروع به  ۱۰۰ ضربه شلاق و دو 

سال تبعید به منطقه بد آب و هوا محکوم شد.
اما دختر جوان به این حکم اعتراض کرد و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده 
شد. قضات دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده حکم شلاق و تبعید متهم 
را تأیید اما حکم تبرئه او از اتهام سرقت را نقض کردند و قرار شد متهم دوباره در 

شعبه هم عرض محاکمه شود.
به این ترتیب جمشید بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

ماجرای آزار و اذیت پسر جوان چه بود؟
در ابتدای جلسه فریبا درحالی که اشک می‌ریخت، گفت: این ماجرا تأثیر بدی در 

روحیه من گذاشته و باعث شده از نظر روحی و روانی دچار مشکل شوم.

من به جمشید علاقه‌مند بودم اما او از این علاقه سوء استفاده کرد و مرا آزار داد بعد 
هم اموالم را سرقت کرد. اما قضات دادگاه مجازات کمی برای او در نظر گرفتند و 
حتی او را از اتهام سرقت تبرئه کردند. اما جمشید کارت عابربانکم را سرقت کرد.

من حاضر به گذشت نیستم. وقتی پسر جوان در جایگاه متهم ایستاد، گفت: من 
اتهام ســرقت را قبول ندارم. من از کارت عابر بانک فریبا فقط ۲۰۰ هزار تومان 
برداشت کردم  که ۱۰۰ هزار تومان را به خودش برگرداندم. ضمن اینکه ما همدیگر 
را دوست داشتیم. او خودش می‌داند در این پرونده دروغ گفته است. من حاضرم 
از او عذر خواهی کنم و هر چقدر بخواهد به او پول و خسارت بدهم تا راضی 

شود و از من بگذرد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

آگهی
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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

   آقا 34 ساله چرخکار،
 کمک آشپز - نگهبان

 آماده همکاری می باشد 
09172323619

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

راننده پایه ۲ آماده همکاری 
به صورت تمام وقت  

۰۹۳۸۴۶۴۱۰۶۲

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش
 

حمل بار

 

آماده همکاری
 

اسـتخدام
 

فروش کتاب

 

تدریس خصوصی
 

صنایع چوب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویلاهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود ۵۰۰ جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
 به هیچ وجه تکی یا انتخابی نیست

 فقط یکجا به علت جابه جایی
  قابل ارسال به تمام نقاط کشور

09123731737   

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گروه حوادث  -  پرونده مرگ پسر جوانی که به‌طرز 
مشکوکی جان باخته، در حالی در دادگاه کیفری استان 
تهران در حال رسیدگی است که متهم مدعی شده مقتول 

خودکشی کرده است.
عصر روز 28 اسفند سال ۹۷ مرد میان‌سالی با اورژانس 
تماس گرفت و گفت دوســت پسرش به نام ایمان که 
میهمان خانه‌شان است، تشنج کرده و حالش بد است. 
مأمــوران اورژانس بعد از دریافت این تماس به خانه 
این مرد رفتند و با پیکر بی‌جان ایمان ‌۳۰ســاله روبه‌رو 
شدند؛ اما در آن خانه خبری از مردی که با پلیس تماس 
گرفته بود، نبود. با مرگ مشکوک ایمان، جسد به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و پلیس تحقیقات در این زمینه را 
شــروع کرد. همســایه‌ها گفتند آن روز ایمان میهمان 
خانه پدر و پســری به نام‌های مصطفی و مرتضی بود 
و آنها بلافاصله بعد از مرگ میهمان‌شــان از خانه خود 
بیرون رفتند. وقتی پزشکی قانونی علت مرگ ایمان را 
مصرف قرص ســیانور اعلام کرد، پرونده ابعاد تازه‌ای 
یافت و مأموران در نخســتین گام مصطفی ۳۰ساله را 
که دوســت صمیمی متوفی بود، بازداشت کردند، اما 
مشخص شد پدر این متهم به افغانستان گریخته است 

و ردی از او به دســت نیامد. مأموران پلیس همچنین 
متوجه شدند متهم مدت‌ها با مقتول بر سر مسائل مالی 
اختلاف داشت. همچنین فاش شد پدر مقتول با دوستی 
مصطفی و ایمان مخالف بود و بارها به پســرش گفته 
بود نباید به این دوستی ادامه دهد. آن‌طور که تحقیقات 
مأموران نشان می‌داد، مصطفی با پدرش کارهای خلاف 
می‌کرد و پدر ایمان به‌ همین‌ دلیل از پســرش خواسته 
بود به این رابطه دوســتانه پایان دهد ولی ایمان به‌طور 
مخفیانــه با مصطفی و پدرش همچنان در ارتباط بود. 
مصطفی وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: من و 
ایمان سال‌ها با هم دوست بودیم و رفت‌و‌آمد خانوادگی 
داشــتیم. او با خانواده‌اش زندگی می‌کرد و همیشه از 
رفتارهای بد آنها گلایه داشت. حتی ایمان چند بار گفته 
بود می‌خواهد خودکشی کند و به زندگی‌اش پایان دهد. 
من از ماجرای مرگ او اطلاعی ندارم و آن روز اصلا در 
خانه حضور نداشتم. او در غیاب من با پدرم قرار ملاقات 
گذاشته بود. من احتمال می‌دهم ایمان با خوردن قرص 
ســیانور خودکشی کرده، اما نمی‌دانم به چه دلیلی این 
کار را انجام داده اســت. ایمان فرد خیلی عصبی‌ای بود 
و همیشه رفتارهای پرخاشگرایانه داشت. پدرش فکر 

می‌کرد من باعث این پرخاشگری هستم؛ اما من کاری با 
پسرش نداشتم و مشکل از جای دیگری ناشی می‌شد. 
حتی زمانی‌که پدر ایمان از او خواسته بود ارتباطش را 
با من قطع کند، من دیگر اصراری به این رابطه نداشتم، 
اما ایمان خیلی اصرار می‌کرد ما با هم دوست باشیم و 
حتی خودش آن روز با پدر من تماس گرفت. مشکل 

ایمان این بود که خانواده‌اش با او بدرفتاری می‌کردند.
ادعای پسرجوان در حالی مطرح شد که همسایه‌ها گفته 
بودنــد او را روز حادثه را دیدند که در همان ســاعت 
فوت پسر جوان از خانه‌اش خارج شد. پلیس در ادامه 
به بازجویی از مادر مصطفی پرداخت تا شــاید از این 
طریق ســرنخی به‌ دست بیاید. این زن گفت: پسرم و 
ایمان با هم رفت‌و‌آمد داشتند. ایمان همیشه از بدرفتاری 
خانــواده‌اش گلایه داشــت و احتمالا به‌ همین‌ خاطر 
خودکشــی کرده است. پســرم و او خصومتی با هم 

نداشتند و رابطه‌شان خوب بود.
در ادامه بررسی‌های پلیسی مشخص شد پدر مصطفی 
که به افغانســتان گریخته بود، در آنجا به اتهامی دیگر 
بازداشت شده است و در زندان به‌‌سر می‌برد. در نهایت 
مصطفی که همچنان پافشــاری می‌کرد از نحوه مرگ 

دوستش اطلاعی ندارد، با قرار وثیقه آزاد شد تا به اتهام 
او رسیدگی شود. قرار بود مصطفی که حالا تنها مظنون 
این پرونده است، در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه شود، اما او در جلسه دادگاه حاضر نشد.

در ابتدای این جلســه پدر و مادر ایمان برای مصطفی 
درخواست قصاص را مطرح کردند.

پدر ایمان در‌حالی‌که اشــک می‌ریخت، گفت: پسرم 
مدتی بود با دوســتش اختلاف حساب پیدا کرده بود. 
او از مصطفی و پدرش، مرتضی، طلب داشت ولی آنها 
طلبش را نمی‌دادند. من بارها از پســرم خواسته بودم 
رابطه‌اش را دوستش قطع کند اما گوشش بدهکار نبود. 
من شک ندارم آنها پسرم را با خوراندن سیانور کشته‌اند 
ولی حالا مدعی هستند پسرم خودکشی کرده است. من 

برای آنها قصاص می‌خواهم.
او ادامه داد: مصطفی که با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه 
حاضر نشــده و فرار کرده است. او بدون شک مجرم 
است و اگر بی‌گناه بود در دادگاه حاضر می‌شد. پدرش 
هم از ایران فرار کرده اســت. من تقاضا دارم به پرونده 
مرگ پسرم رســیدگی شود. پسرم بی‌گناه کشته شده 

است.

ایــن مرد در ادامه اظهاراتــش توضیح داد: اینکه گفته 
می‌شود من یا سایر اعضای خانواده با ایمان بدرفتاری 
داشتیم، درست نیست. ما پسرمان را دوست داشتیم و 
ارتباط خوبی با هم داشتیم. تنها مشکل ما دوستی ایمان با 
مصطفی بود که دوست نداشتیم با او ارتباط داشته باشد؛ 
چون می‌دانستیم عاقبت این دوستی چیست و متأسفانه 
حرف ما درســت از آب درآمد و مصطفی باعث مرگ 
فرزندمان شــد. گفته‌های این مرد در حالی بود که در 
مرحله دادسرا از مصطفی درباره اختلاف حسابی که با 

مقتول داشته سؤال شده و مصطفی آن را منکر شده بود. 
متهم در‌این‌باره گفته بود: ما مدت‌ها قبل با هم اختلاف 
حساب داشــتیم ولی موضوع حل‌وفصل شده بود و 
دیگر مشکلی وجود نداشت. با‌این‌حال متهم نتوانست 

در‌این‌باره مدرکی ارائه دهد.
با پایان اظهارات این پدر، قضات دادگاه جلســه را به 
روزهای آینده موکول کردند تا یک‌بار دیگر مصطفی به 
دادگاه احضار شود و در صورت عدم حضور برخورد 

قانونی با او انجام گیرد.

سیانور، عامل مرگ پسر جوان در مهمانی

شلاق و تبعید؛ مجازات آزار دختر دانشجوی تهرانی  متهم از قصاص در قتل جوان تهرانی نجات پیدا می کند؟


